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 سپهري و سينماي كيارستمي  طبيعت و تخيل خلاق در شعر

  

  2، حميرا عليزاده*1اكبر شاميان ساروكلائي

  
  ، ايران خراسان جنوبيدانشگاه بيرجند،  ،استاديار زبان و ادبيات فارسي .1
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران. 2

  
  3/2/93 :پذيرش                                                          27/8/92: دريافت

  

  چكيده 
                                               ً                                                   بازتاب طبيعت در آثار شاعران و هنرمندان كه غالبا  از ناخودآگاه ذهن آنان برخاسته، از وجوه مشترك آثار 

ر اشعار سهراب د. كندها دلالت ميويژه شعر و سينما است كه خود بر پيوند بينامتني آن ادبي و هنري، به
اي جلوه يافته و حتي صورت نمادهاي اسطوره سپهري و آثار سينمايي عباس كيارستمي، عناصر طبيعت به

اند تا با استفاده نگارندگان در اين پژوهش تطبيقي كوشيده. نام آثارشان با عناصر طبيعي گره خورده است
و هنرمند در برخورد با عناصر اولية طبيعت ، به ذهنيت مشترك شاعر نظرية نقد تخيلي گاستون باشلاراز 

و آثار سينمايي كيارستمي، نيروي خلاق خيال از  هشت كتابدر مجموعة اشعار سپهري، با نام . اشاره كنند
و از آن ) گذشته از آتش كه نمود چنداني در اين آثار ندارد(عناصر چهارگانه و وجوه مختلف آن شكل يافته 

بردارندة نقش دوگانة مرگ و معاد  خاك در: رمند به تصوير كشيده شده است                       طريق، دروني ات شاعر و هن
بخش عالم است تواند نماد مبدأ الهي و هم دربردارندة مفهوم اضمحلال باشد؛ آب نيروي حياتاست؛ باد مي

         ِ ر و تقارن  تكرا. دهندة رمز تعالي است، درآميخته استكه نشان) كيهاني(ويژه درخت زندگي         ً            و غالبا  با گياه، به
هاي كيارستمي، بيانگر پيوند بينامتني و تصاوير طبيعت و توصيفات مكرر آب و گياه در شعر سپهري و فيلم

. شده است در مجموعة آثار بررسي» تكامل«و » تشرف/ سفر«، »خويشتن«الگوهاي مشترك بيناذهني كهن
ارستمي در سينماي شاعرانة خود با گرايي در شعر سپهري مبتني بر گفتمان عارفانه است، اما كيطبيعت

  . نگردشناختي به طبيعت مينگاهي فلسفي و انسان
  

  .تصويرسازي، بينامتنيت، گاستون باشلار، شعر سپهري، سينماي كيارستمي :واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
 اند و حتي گاه اينشاعران و هنرمندان معاصر، پيوستگي ناگزير آدمي به طبيعت را از ياد نبرده

اي تبديل شود كه ها سبب شده است تا طبيعت در آثارشان به نيروي خلاقه توجه بيش از حد آن
سهراب سپهري از شاعران نوپرداز و عباس . اي به كار آيدهاي نمادين و اسطورهدر بيان صورت

د در مبناي فكري اين دو شاعر و هنرمن. اندكيارستمي از سينماگران ايراني، در زمرة اين هنرمندان
دهندة تصوير مناظر طبيعي، از نظام تخيلي موجود در ناخودآگاه ذهن آن دو برخاسته و بازتاب

دانيم كه سپهري و كيارستمي از دانشكدة مي. ها نسبت به هستي و مظاهر آن استنوع تفكر آن
و كيارستمي به سال . ش  1332سپهري به سال (اند هنرهاي زيبا ليسانس نقاشي دريافت كرده

تابلوهاي نقاشي سپهري در ايران و خارج از ايران به نمايش درآمده و البته شعرش . )ش 1352
. نك(كه در نقاشي تبليغاتي ممارست داشته كيارستمي ضمن آن. نيز با نقاشي درآميخته است

، »باران پشت شيشه«هاي مجموعة عكس. ، به عكاسي هم پرداخته است)15- 14: 1379بهارلو، 
كيارستمي شعر . هاي عكس اوستاز مشهورترين آلبوم» هاها و كلاغدرخت«و  »برف سفيد«

كوتاه به سبك هايكوهاي ژاپني متأثر از طبيعت نيز سروده كه تاكنون دو مجموعه از اين شعرها 
اما، آنچه در مجموعة آثار سپهري و . اندمنتشر شده گرگي در كمينو  همراه با بادبا نام 

گويي به هنگام خلق آثار ادبي . مايد، نگاه وسيع و ژرف آنان به طبيعت استنكيارستمي شگفت مي
  .تر از طبيعت به چشم ايشان نيامده استو هنري چيزي مهم

ها هدف از اين مقاله تحسين شعر سپهري و سينماي كيارستمي يا نشان دادن تأثير و تأثر آن
اخت سبك ادبي و سينمايي اين دو شاعر بيني و شننيست، بلكه بيان رهيافتي است در تحليل جهان

. هاي طبيعت نهاده شده استالگوها و اسطورهو هنرمند كه بنيان بسياري از آثارشان بر كهن
ساز مورد نظر تعمدي خاص در كاربرد نمادهاي طبيعي نگارندگان فارغ از اين امر كه شاعر و فيلم

                             ً         در كاربرد اين عناصر كه احتمالا  ريشه در اند، با فرض وجود نقاط محوري و مشابه فراوان داشته
اند تا توصيفات و تصاوير برگرفته از طبيعت را در اشعار ها دارد، كوشيدهخاطرات جمعي آن

هاي طبيعت در رو، در بررسي تصويرسازي اين سپهري و آثار سينمايي كيارستمي بكاوند؛ از
  : ها پيش روي نگارندگان بوده استآثارشان، اين پرسش

بر ديدگاه باشلار، عناصر طبيعت در شعر سپهري و سينماي كيارستمي چگونه  بنا. 1
  تصويرسازي شده و كدام مفاهيم را منتقل كرده است؟ 
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اي دارد و هاي كيارستمي وجه گستردهچه عناصري از طبيعت در اشعار سپهري و فيلم. 2
  گفتمان غالب شاعر و هنرمند مورد نظر چيست؟

ويژه  بارة صور مثالي و اساطير طبيعت در رويكردهاي گوناگون نقد، بهامروزه مطالعه در
هاي شناختي آثار ادبي متأثر از ديدگاهنقد روان. هاي تطبيقي، اهميت خاصي يافته استپژوهش

از تخيلات نويسندگان دربارة عناصر چهارگانة آب،  1و نيز تحليل گاستون باشلار  فرويد و يونگ
برقراري رابطة «. گيردهاي طبيعي قرار ميزمرة همين نوع رويكرد به انگارهباد، خاك و آتش، در 

دهد تا با استفاده از هنرمند با طبيعت، نوعي فرافكني رواني است كه به وي امكان مي/ ذهني شاعر
به عقيدة ). 5: 1377باشلار، (» نيروي خلاق تخيل، خود را در طبيعت و طبيعت را در خود بيابد

شوند، مواد دهند و سبب تصويرسازي ميا عناصري كه نيروي تخيل را شكل ميباشلار تنه
اين عناصر همگي بدن، روح، صدا و احساس دارند و با . چهارگانة آب، آتش، باد و خاك هستند

مانده در ذهن  تصاوير باقي). 17- 16: 1364همو، (» كنندزبان خويش با مخاطب ارتباط برقرار مي
    ً                                       صرفا  باد، باران، طوفان، ماه و خورشيد نيست،  2الگوهان صور مثالي و كهنو روان آدمي يا هما

هايي ذهني در سطحي متعالي است كه از عواطفي كه اين عناصر برانگيخته، بلكه واكنش
بخش هستند كه ما با الگوها در قلمرو ادبيات و هنر به مثابة فرشتگاني الهامكهن«. اند برخاسته

: يونگ معتقد است). 290: 1383همو، (» آييمو اسرار مافوق وجود نايل ميها به شناخت خود  آن
دهد، يافتگي به ما دست ميالعادة رهاييآيد، يك حس فوقاي پيش مينمونهوقتي موقعيتي كهن«

در چنين . كندشود يا مجذوبمان ميشونده به ما منتقل ميكه گويي به واسطة نيرويي چيرهچنان
اين تصاوير ذهني و به ). 31: 1387:     ِ روتو ن(» آييم، بلكه نژاديمفرد به شمار نميلحظاتي ما ديگر 
. نك(يابند                              گانة خواب، تخي ل و هنر تجلي ميهاي سهكه از راه) الگوهاكهن(ها تعبيري سرنمون

       ًكه مثلا شوند؛ چنان، به باور بسياري از منتقدان در قالب نماد ظاهر مي)47: 1390مورنو، 
كند كه در ادبيات تكرار تصويري تعريف مي  ًلا در حكم سمبل و معمو«الگو را كهن 3پ فراينورترو

زبان نمادين و عنصر تكرارشوندگي در درك تصوير ذهني بسيار ). 155: 1365گراهام، (» شودمي
اهميت دارد و بهترين ابزار براي بيان غير مستقيم معاني مورد نظر شاعر و هنرمند است و همة 

يقين، بررسي  به. دهدهاي او را نشان ميها و عادتها، بيزاريكارهاي عقلاني، عاطفي، همدلي و ساز
 ةرابط حاوي«، باشد و يا بالعكس ادبيات از هنر رونويسي بيانگركه  نمادهاي طبيعي بيش از آن

طور كه بازتاب ؛ همان)94: 1382ميراحسان، (» است تصويري متون و كلامي متون 4بينامتني
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پيوند شعر و سينماي  - در سطح كلمه و تصوير -  طبيعت در شعر سپهري و سينماي كيارستمي
  .دهدمعاصر ايران را نشان مي

 در     تخي ل تمايز و تشابه هايجنبه د،شومي بررسي آن در تطبيقي مطالعات كه هاييزمينه از

 و هابينش .است سينما و نقاشي رمان، شعر، همچون هنري و ادبي گوناگون هايرشته

 و هاتفاوت اين .است متفاوت يا يكسان عملي بر بنا هاشاخه اين از يكهر در هنرمند هاي خلاقيت
 كه طور همان زيرا رود،مي شمار به تطبيقي ادبيات در خوب تحقيقي هايزمينه از يكي تشابهات

 اساطير و الگوهاكهن مانند عواملي باشد، متفاوت هارشته اين از يك هر در ارائه ةزمين است ممكن
از .) م 1985(ايثار    ٌ         مثلا  در فيلم . كند نزديك شگرفي كنشيهم و وحدت به را آنان آثار تواندمي

توان ، تقديس و شكوه طبيعت را مي»پاستورال«با نام  6و سمفوني ششم بتهوون 5تاركوفسكي
  . انستبرگرفته از ناخودآگاه ذهن دو هنرمند و متأثر از بينش اساطيري آنان د

است كه ريشه در اصول پديدارشناسي  بيناذهنيتهاي مهم در نقد باشلار، بحث يكي از مقوله
الاذهاني توجه نشان داده و هوسرل از نخستين كساني است كه به موضوع بين. هوسرل دارد
ر بيناذهنيت پاسخي است به سوي ارتباط با ديگ«. تبع او، به اين امر پرداخته است باشلار نيز به

در واقع، . شوداذهان، زيرا بدون امكان ارتباط بيناذهني، شناخت و درك ديگري غير ممكن مي
                                                                               ً همين تجربيات انتقالي و تجربيات مشترك است كه امكان ارتباط و شناخت مشترك يا نسبتا  

توجه به اين نكته نيز بسيار اهميت ). 68- 65: الف 1386نامور مطلق، (» آوردمشترك را فراهم مي
كه بر اين يا آن هنر اگرچه پيكرة اصلي مطالعات باشلار شعر است، وي بيش از آن«ارد كه د

ورزد و دستاوردهاي پژوهش خود را به                                                 كلامي يا غير كلامي تأكيد كند، بر خود  تخيل تأكيد مي
  ).114: ب 1386همو، (» ها داراي سرشتي واحدندداند، زيرا همة اينديگر هنرها قابل تعميم مي

 عر سپهريش در كه رات طبيع عناصرآن دسته از  تا برآنند مقاله اين در نگارندگانرو،  اين زا

 كرده تداعي ذهن به را نمادين ومثالي  معناي و داشته تريفراوان كاربردو سينماي كيارستمي 

وجوه مشترك  وش،ر اين از استفاده با و كنند بررسي الگوييي و كهنتطبيق نقد روش به است،
  .كارگيري عناصر طبيعي نشان دهند ار آن دو را در بهآث

  
  پيشينة تحقيق. 2

كاربرد  بهصورت جداگانه،  به ،كيارستمي سينماي و سپهري شعر به هنگام نقد نويسندگان برخي
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هاي متعدد دانشگاهي ها و رسالهدر مقاله. اندطبيعت در آثار اين دو شاعر و هنرمند اشاره كرده
اي طبيعت در اشعار او كمتر مورد توجه اند، نقد اسطورهر سپهري پرداختهكه به بررسي اشعا

تحليل و گزيدة شعر از صالح حسيني،  نيلوفر خاموش ها از جملهدر برخي كتاب. بوده است
از حجت  به باغ همسفراناز سيروس شميسا،  نگاهي به سپهري، از بهرام مقدادي سهراب سپهري

داريوش آشوري؛ كريم امامي  به قلم) ه شعر و نقاشي سهراب سپهرينظري ب( پيامي در راهعماد، 
كوشش حميد سياهپوش،  به )يادنامه سهراب سپهري( باغ تنهاييهمداني، و حسين معصومي 

                                                                         ِ     شرح و توضيح اشعار سپهري مورد نظر قرار گرفته و ضمن آن دربارة مفاهيم نمادين  آب، 
عناصر طبيعت و «نگين تحويلداري در مقالة . درخت و پرنده در اشعار او سخن گفته شده است

 انديشي هنر و عناصر طبيعتنخستين همايش همكه در » عالم تخيل در اشعار سهراب سپهري
دربارة نقش . اساس روش نقدي گاستون باشلار تحليل كرده است ارائه شده، عنصر آب را بر

از  طعم گيلاسدر كتاب هايي صورت گرفته است؛ طبيعت در سينماي كيارستمي نيز پژوهش
از كيومرث  خانة دوست كجاست؟پردازد و كتاب سعيد عقيقي كه به بررسي فيلم طعم گيلاس مي

گرايي كند، به طبيعتنامه، نظر تماشاگران و منتقدان را نيز بيان مي پوراحمد كه علاوه بر بيان فيلم
خوانشي وميان در كتاب فريده آفرين و اميرعلي نج. هايي گذرا شده استكيارستمي اشاره

كتاب . اند، به جايگاه طبيعت در سينماي او اشاره كردهاز آثار عباس كيارستمي پساساختگرا
گوهاي مازيار اسلامي و مراد فرهادپور دربارة سينماي كيارستمي  و كه شامل گفت تهران - پاريس

ستمي و عدم حضور زن گرايي كياراي دربارة طبيعتهاي تند و سليقهگيرياست، اغلب به موضع
هاي در سينماي او اختصاص يافته؛ گرچه از نقدهاي سازنده مانند اشاره به نقش سكانس

هاي بررسي اسطورة درخت در فيلم«علاوه بر اين، مقالة . هاي او خالي نيستدر فيلم 7اتومبيلي
ماد درخت و پير و ن 8الگوي ماندالامهدي نيز به نقد و تحليل كهناز علي شيخ» عباس كيارستمي

هاي بررسي تطبيقي مؤلفه«صابره محمدكاشي نيز در مقالة . دانا اختصاص يافته است
به موضوع طبيعت و اهميت آن در » شناسي در هنر سنتي ايران و سينماي كيارستمي زيبايي
  .هاي كيارستمي اشاره كرده و آن را متأثر از هنر سنتي ايراني دانسته است فيلم

  درمستقل  پژوهشياند، وجو كردهآنجا كه نگارندگان مقالة حاضر جست اتبا اين حال، 
ها در قوة تخيل شاعر و هنرمند بر پاية روش خصوص ارزيابي تطبيقي عناصر طبيعت و نقش آن

كنشي و پيوند شعر سپهري و سينماي كيارستمي را با اين هدف كه هم - نقد گاستون باشلار



  ...طبيعت و تخيل خلاق در شعر                                                      و همكار اكبر شاميان ساروكلائي  

 

84 

  .است نگرفته صورت - نشان دهد
  

  عناصر طبيعت در شعر سپهري و سينماي كيارستمي. 3
گويد كه ادبيات و هنر و امروزه، سينما مي 9برونل«. رابطة ادبيات و هنر با اسطوره، دوسويه است

گفته است كه براي ادبيات و براي  10و پير آلبوي... كننددر حفظ اسطوره نقش اساسي بازي مي
» فعال و پويا است كه هم جنبة جمعي و هم فردي دارداسطوره جرياني ] نيز[تخيل در ادبيات 

ها  ها و اساطير كه رمز ماندگاري آنداستان«غير از آثار ادبي، در سينما نيز ). 46: 1384جواري، (
حنيف، (» روندها است، پشتوانة غني ادبيات نمايشي به شمار مينوشتن از درد مشترك انسان

ها در انواع مختلف خود به هنگام گذر از دست شاعران، طورهمسئله اين است كه آيا اس .)5: 1384
يابند يا نه؟ در اغلب موارد پاسخ مثبت نويسندگان و هنرمندان تغيير ماهيت و كاركرد مفهومي مي

اين . هاي جمعي بشر شكل گرفته باشندهاي ازلي و خاطرهبر نمونه  هايي كه بنااست، مگر اسطوره
هاي اسطوره يا هاي طبيعتاسطورهها را توان آناند كه ميناصر طبيعت        ً       ها غالبا  شامل عاسطوره
                                          ً                         وجوه ساختاري و مفهومي اين نوع اساطير عمدتا  يكسان است و حضور گستردة . ناميدكيهاني 

اي كه درك شود، به گونهها در متون ادبي و هنري موجب پيوند و تعامل بيشتر اين متون ميآن
توجه به همين امر سبب شده است كه . يابدوانش بينامتني گسترش ميها در چارچوب خاين متن

شود كه اين غناي ادبي يك اسطوره زماني آشكار مي«حتي برخي منتقدان بر اين باور باشند كه 
اسطوره گردد كه در اسطوره در متون مختلف مورد بحث قرار گيرد و در واقع، تبديل به يك كهن

  ).41: 1389پور، خاوري و كهنمويي(» ي ثبت شودضمير ناخودآگاه فردي و جمع
 جو كرد، هنر و توان جستهايي كه پيوند ادبيات و سينما را در آن مياز زمينه

مجموعة امكانات بيان هنري است كه معاني ثانوي و  11منظور از تصوير. است» پردازي تصوير«
با ابزارهاي بلاغي نظير تشبيه،  ويژه شعر، تصويرپردازي در ادبيات و به. كندمجازي توليد مي

ها و شگردهاي بلاغي به خلق كه شاعر به مدد واژهگيرد؛ چناناستعاره، مجاز و كنايه صورت مي
در سينما نيز با تجهيزات و تمهيدات فني . يابدتصاوير عيني و بيان معاني انتزاعي دست مي

پردازي، مانند اندازة نما، صحنه همچون نور، صدا، موسيقي، لباس، دوربين و شگردهاي سينمايي
. نك(شود ساز به مخاطبان القا مي، تصويرهاي ذهني فيلم... زاوية دوربين، بازيگري و

ارزش هنري فيلم به تصاوير يا ). 48- 43: 1391؛ حياتي، 57- 56: 1388پورنامداريان و حياتي، 
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ها تجربة خود را انتقال با آنساز ها بستگي دارد كه فيلمتركيبي از تصاوير و صداها و ديالوگ
هاي هنري تنها به پردازان سينما، فرايند معناسازي در فيلمبه باور برخي منتقدان و نظريه. دهدمي

هاي ذهني مخاطبان تري از قدرتهاي پيچيدهتواند لايهروايت داستاني ارتباط ندارد، بلكه فيلم مي
بان را بر داستان چيره كند و نيروهاي ذهني ما را به تواند زكه شاعر مي طورهمان«را درگير كند؛ 

شان از مادة خام تصاوير سينما به كارگيرد، سينماگران بزرگ نيز به هنگام خلق دنياي سينمايي
كه از مبدعان  12بر همين اساس، پازوليني). 318: 1385متز، (» پردازندخلق اثرات شاعرانه مي

سرشت سينما بيشتر به شعر نزديك است؛ زيرا «ست نظرية شعرشناسي سينما است، معتقد ا
دهد،                                 ً                                                كاربرد ابزارهاي سينمايي كه غالبا  به نحوي است كه ذهن را به معناي پنهان اثر سوق مي

). 45: 1385پازوليني، (» شدني استهاي شاعرانة زبان مقايسهماهيت استعاري دارد و با جنبه
كه بار معنايي فراتر از معناي حقيقي و معمول الگوها و اسطورها تصاويري ذهني هستند كهن

ها را در قالب تمثيل، استعاره و نماد نشان دارند و شاعران و هنرمندان از جمله سينماگران آن
هم درآميخته و با كاربرد آن  در ادبيات نمايشي معناي مصطلح تمثيل و نماد به «دهند؛ اگرچه  مي

، در بررسي مناسبات )64: 1388يان و حياتي، پورنامدار(» در علوم بلاغي تفاوت دارد
گري ادبيات و سينما اصل مهم اين است كه تصوير در برابر معنا تبيين تصويرپردازي و صنعت

كيارستمي كه خود اذعان . يابدهاي تصويري امكان ميشود؛ يعني درك مفاهيم ذهني با دلالتمي
داند آل ميكند، سينمايي را ايدهوير آغاز ميهايش را از يك تصدارد ساخت و پرداخت بيشتر فيلم

و آن تصاوير روي ذهن تماشاگري ... كه از پرداخت تصاوير آشنا، موجز و مؤثر به وجود آمده
گذارد هاي مربوط به آن تصاوير، خالي نيست، اثر جادويي خود را ميداوري و خاطرهكه از پيش

، )ذهن(به مدلول ) عين(م درك متن و گذر از دال البته به هنگا). 104- 99: 1377كيارستمي، . نك(
شود؛ يعني به افق دلالت ضمني به مخاطب نيز مرتبط مي«نقش مخاطب را نبايد ناديده گرفت، زيرا 

: 1389احمدي، (» ] بستگي دارد[هاي فرهنگي مخاطب شناسيك و ويژگيدانش و موقعيت روان
اي هم بيند و بينشي اسطورهثالث را مي اب شهيداثر سهرجان طبيعت بي     ٌ             ؛ مثلا  كسي كه فيلم )59

ويژه پيرمرد و پيرزني كه در  آورد، بهكنندة قصة حضرت آدم به شمار مي دارد، فيلم را تداعي
بنابراين، منتقدان در شناخت و تأويل . توانند ناظر به چنين برداشتي باشنداند، ميطبيعت رها شده

  . كنندگو مي و فتويژه متن سينمايي، با آن گ متن، به
راستي كارش كشف آن معنا  اگر ناقد خود بپندارد كه معناي نهايي اثر را كشف كرده است، به
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هاي ضمني اثر است؛ تأويل هر ناقد در هاي معنايي و دلالتنيست، بلكه كشف گستره يا افق دلالت
  ). 210: همان(هاي اثر است شمار دلالتنهايت يكي از امكانات بي

يافته از طبيعت، مدعي دريافت همة معاني گان اين مقاله نيز در مقايسة تصاوير الهامنگارند
               ً         كوشند تا ضرورتا  به قياس موجود در اشعار سپهري و آثار سينمايي كيارستمي نيستند، بلكه مي

  .باشد» گسترة نمادسازي«هاي ضمني متن يا به تعبيري، عناصري بپردازند كه دربرگيرندة دلالت
ترين عناصر طبيعت كه در اشعار سپهري و سينماي كيارستمي مضامين نمادين ز مهميكي ا

ها معاني نمادين آب در بسياري از فرهنگ. است آب و وجوه گوناگون آنكند، متفاوتي را القا مي
  : در سه مضمون خلاصه شده است

بازگشت به مبدأ؛  شناور شدن در آب به معني. چشمة حيات، وسيلة تزكيه و مركز زندگي دوباره
يعني راه يافتن به مخزني عظيم از نيروي بالقوه و گرفتن نيرويي تازه از آن، يعني مرحلة سير 

شواليه و (شود اي از زندگي دوباره منتهي مي قهقرايي و عدم يكپارچگي موقتي است كه به مرحله
  ). 3/ 1: 1378گربران، 

كن، جاري، عميق و كدر دارد كه هريك در ديدگاه باشلار، آب انواع مختلفي چون آب سا
آب ساكن مانند بركه و باتلاق، مفهوم مرگ را فراياد . تواند تخيل خاصي را به ذهن متبادر كند مي
دهد و عظمت روح او را سان دريا و رود، پيچيدگي روان آدمي را نشان مي آورد؛ آب ژرف بهمي
. دهنده استبخش و هم تسليم زندگينماياند؛ آب جاري و شيرين چون باران و چشمه، همي

ها است، زيرا رمز زايش و باروري است ها نيز زنانگي و مادرانگي آنخصوصيت كلي همة آب
  ). 33: 1364باشلار، . ك.ر(

است كه باران  ترين عناصر ديگر تكرارشونده در شعر سپهري و سينماي كيارستمياز مهم
انسان در زير باران، محبت و . بخشدالتي عرفاني ميتصويري از لطافت و پاكي است و به آدمي ح

همة اين مفاهيم در اساطير ملل و در . يابدكند و گويي زندگي دوباره ميرحمت الهي را احساس مي
                     ِ                            باران نمادگرايي معمول  حاصلخيزي و زندگي دوباره را «. ناخودآگاه ذهن انسان نهفته است

سهراب سپهري در ). 18/ 2: 1379واليه و گربران، ش(» دارد و نشانة رحمت است و حكمت دربر
سان زميني دانسته كه  باران را نماد تأثيرات معنوي تلقي كرده و خود را به» هاگردش سايه«شعر 

.../ زندزمين باران را صدا مي./ گسترداش را ميانجير كهن سرزندگي: خواهان چنين باراني است
  ). 188: 1371سپهري، ( زند، من تو راان را صدا ميزمين بار./ مرا راهي از تو بدر نيست

ها، باران را نماد تأثيرات معنوي در بسياري اسطوره«اين تعبير از آنجا نشأت گرفته است كه 
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در ). 182: 1388سرلو، (» ريزداند كه بر زمين فرو ميآسمان و كشف و شهود عارفانه دانسته
: دهندة كشف و شهود عارفانه و مشاهدات الهي است، باران نشان»اكنون هبوط رنگ«شعر زيباي 
به غير از اين ). 421: 1371سپهري، ( هاي كبوترانه روان بودتجربه/ تا ته پاييز/ از سر باران

اين مفهوم را در عبارت ). Vide. Cirlot, 1971: 271(موارد، آب و باران با نور هم پيوند دارد 
  . وان يافتتمياند، شاعران وارثان آب و روشني

تواند معاني مختلفي از قبيل تأثيرات معنوي و زندگي دوباره در سينماي كيارستمي باران مي
. نظاره كردخانة دوست كجاست؟ توان در كاركرد نمادين باران را مي. را به مخاطب منتقل كند

ز خورده آغازمين از باران خيس است و كودك سفرش را با افتادن دوستش بر زمين باران
در اينجا باران نماد الهام آسماني به شخصيت فيلم، احمدپور و آغاز سلوك معنوي اوست؛ . كند مي

سپهري نيز در . گيرد كه از حركت بازمانده استو اين تصوير در برابر تصوير دوستش قرار مي
مقدمات ، به نقش باران و مفهوم معنوي آن در فراهم شدن »زير باران بايد رفت«: گويدآنجا كه مي

هنگام دفن (نيز باران در صحنة پاياني فيلم  طعم گيلاسدر . حركت به سوي تكامل اشاره دارد
  . آورد، مضمون نوزايي و رويش دوباره را فراياد مي)بديعي و روز بعد از آن

. نك(نيز نماد مرگ و مراحل انتقالي چرخة حيات و تلاش براي زنده ماندن است  رودخانه
سپارد تا آن را جاودانه سپهري بهترين كتاب جهان را به آب مي). 175: 1376 گورين و ديگران،

كه هيچ ماهي / دانندو خوب مي/ بخشندبه آب مي/ ها بهترين كتاب جهان راو او و ثانيه: سازد
  ). 309: 1371سپهري، ( هزار و يك گرة رودخانه را نگشود/ هرگز

لاية «. اي رودخانه را مورد نظر دارداي اسطوره، معنباد ما را خواهد برد كيارستمي نيز در
در پايان فيلم، . ظاهري اين فيلم، مرگ است؛ اما لاية دروني آن بر شور و حرارت زندگي تأكيد دارد

اندازد؛ اين صحنه بر تداوم اي را كه در گورستان يافته بود، در رودخانه ميبهزاد استخوان مرده
اندازد، زيرا بهزاد استخوان مرده را در آب مي). 119: 1379ارلو، به(» كندحيات و زندگي دلالت مي

كه سپهري بهترين كتاب جهان را به  گونه خواهان جاودانگي انسان پس از مرگ است، همان
برخي منتقدان، اين صحنة حركت استخوان در رودخانه را . سپرد تا جاودانه شودرودخانه مي

هاي كيارستمي، شده و ديگر فيلم اي مشابه ديگر در فيلم ذكره هدف دانسته و با توجه به صحنهبي
به شمار » رهاشدگي«و » تابع مسير بودن«و ايدئولوژي  13»باد هرچه بادا«آن را بيانگر مفهوم 

. نك(قرار داشته است  15و تفكرات ذن 14اند و معتقدند كه كيارستمي تحت نفوذ عرفان بوداييآورده
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گراي شرقي، رويكرد گفتني است در ديدگاه طبيعت). 115- 114 :1387فرهادپور و اسلامي، 
                                                               ِ                      ارگانيك با طبيعت مورد نظر است و هر ساحت ماورايي كه باشد در باطن  همين طبيعت قرار دارد 

يك صحنه از «شدن با طبيعت است و به همين دليل  و تنها راه رسيدن به آن، پيوستن و يكي
كند، براي شرقيان بيشتر نمادي از ارتباط با ايجاد ميطبيعت اگر براي يك غربي لذت احساسي 

با توجه به اين امر، كيارستمي در تصوير چنين ). 108: 1379نصر، (» حقيقت متعالي است
  . هايي از طبيعت، لزوم يگانگي انسان با طبيعت را مورد نظر داشته است صحنه

يدگي آب و درخت در شعر سپهري                                               ً        آب در پيوندي عميق با گياهان قرار دارد و اتفاقا  درهم تن
ها دربارة درختان و گياهان بسياري از افسانه«. بسيار بيش از سينماي كيارستمي است

توانند به اي كه تجلي ياد خدايان يا نشانة نيروي آنانند و حتي ميالطبيعهآسا و ماوراء معجزه
: 1383ضابطي جهرمي، (» ندگويانسان عمر جاويدان، زندگي طولاني يا تندرستي بدهند، سخن مي

نشان پايداري، رشد و زايش پيوسته  درخت. همين كاركرد دربارة آب نيز مصداق دارد). 221
در ). 104: 1380رسولي، . نك(بردارد  ناپذيري و حيات جاوداني را دراست و مفهوم ناميرايي، پايان

رفته است و اين شمار مي ها از ديرباز درخت نمادي از زندگي مجدد پس از مرگ بهنزد انسان
  . بينش تاكنون نيز ادامه دارد

مسيحيان، مردة خود را در تابوتي از جنس چوب . كارندها درخت ميامروزه در اغلب گورستان
پوستان سرخ. در تفكرات شيعي، گذاشتن چند تركة تازه در كفن مرده مستحب است. گذارند مي

ها همه كاربرد نمادين درخت را در آيين اين. گذارندمردگان خود را بر بلنداي درختان رفيع مي
             ِ                                   رنگ سبز دايمي  برخي درختان مانند كاج، سرو، بيد و . دهدانتقال مردگان به دنياي ديگر نشان مي

  ). Frese, 1987: 9338-9339(سدر نيز در اديان مختلف نشانة رستاخيز و حيات جاويد است 
بايد امشب چمداني : كندبودن درخت اشاره مي ياي و حماسسپهري در اشعارش به اسطوره

 كه درختان حماسي پيداست/ و به سمتي بروم/ كه به اندازة پيراهن تنهايي من جا دارد، بردارم/ را
ميان اين سنگ و آفتاب، : خواهد با آن به جاودانگي برسدشاعر گاه مي). 392: 1371سپهري، (

او روح را به گياهي تشبيه ). 165: همان( ريخت درخت، نقشي در ابديت./ پژمردگي افسانه شد
و اين تشبيه روح به درخت در ادبيات فارسي «گيرد مي هاي سبز فراكند كه سطح آن را برگ مي

اهميت درخت در بينش عارفانة ). 143: 1370شميسا، (»                 ٌ                     سابقه دارد و مثلا  در آثار مولانا هم هست
ترين كارهاي سپهري و ها مهمدرخت«هاي او نيز اشيها و نقاي است كه در طرحگونه سپهري به

» رودترين تجربة نقاش است كه توفيقي عام يافته، از حدود تجارب سرزميني فراتر ميبزرگ



  1393، پاييز و زمستان )4پياپي ( 2، شمارة 2اي ادبيات تطبيقي                                     دورة ه نامة پژوهش دوفصل

 

89 

در سينماي كيارستمي درخت معاني جاودانگي، نوزايي و تولد دوباره را القا ). 209: 1375مجابي، (
ها عريان است و فصل پاييز درختان، ريخته و شاخهبرگ  خانة دوست كجاست؟در فيلم . كندمي

اي كه بين دو روستاي كوكر و پشته قرار دارد، تصوير درختي را دهد، اما روي تپهرا نشان مي
شدن  ريزان همواره رمز مرگ بوده است و سبزبرگ«. بينيم كه شاخ و برگ آن هنوز سبز استمي
زندگي و در فيلم ). 20: 1376دوبوكور، (» ار نوزاييزدة درختان در هر بهار، نمودهاي خزانبرگ

حضور دارند ) دختران(شود كه كنار آن، حوريان كوچك زميني ، بركة آبي تصوير مي ديگر هيچ
  : كندها، شوق زندگي را در چشمانشان ملاحظه ميگو با آن و و شخصيت اصلي فيلم، ضمن گفت

  خونة شما كجاست؟  - 
  .                   خونة ما چادر دومي ه - 
  تون؟ نه خونة اصلي –
  ). ثانيه 57دقيقه و 73: 1370كيارستمي، ( ...خونة ما اونجاست، پيش يه كاج  - 

سو شعر ويژه درخت كاج كه خود دليل بر جاودانگي است، از يك ها، به             كلي ت اين صحنه
ستمي                                                   ِ     آورد و از ديگرسو، پيوندي بينامتني با نام فيلم ديگر  كيارسهراب را به ياد مي »نشاني«
ها در اين دو تشابه درخت. كندو تصوير درخت اساطيري آن برقرار مي) خانه دوست كجاست؟(

توان در سينما درختي را نشان ديگر نمي«: گويدكند كه ميرا تأييد مي 16فيلم، سخنان ويم وندرس
درختي داد كه به جهان بيرون سينما، يعني به دنياي طبيعي دلالت كند؛ زيرا هر درخت يادآور 

هاي مهم درخت اساطيري در اما يكي از جلوه). 224: 1389احمدي، . ك. ر(» است در فيلم ديگر
 17صورت ستون كيهان شعر سپهري و سينماي كيارستمي، اسطورة درخت زندگي است كه به

براي رسيدن به درخت كيهان كه «. شوداست و در سه تصوير ستون، درخت و كوه مجسم مي
). 21- 20: 1386كوك، (» ، بايد راه دشواري را كه بر بدنة آن قرار دارد طي نموددر قلة كوه است

اي و عرفاني در اشعارش گانة درخت، كوه، راه را با همين مضمون اسطورهسپهري تصوير سه
به / خزد راهي،چو مار روي تن كوه مي .../كنار دره، درخت شكوه پيكر بيدي : به كار برده است

خانة روي تپة فيلم ). 42: 1371سپهري، ( يال دره و تنهايي دوانده در رگ او ترسخ./راه، رهگذري
شود و پسربچه در درختي هست كه راهي باريك و مارپيچ به آن منتهي مي دوست كجاست؟

اين مسير در واقع همان راه دشوار . كندجوي خانة دوستش بارها اين مسير را طي مي و جست
او با اين . از آن با سفر دروني شخصيت اول فيلم همراه شده استرسيدن به هدف است كه گذر 



  ...طبيعت و تخيل خلاق در شعر                                                      و همكار اكبر شاميان ساروكلائي  

 

90 

نماد «از آنجا كه . گذاردپا مي) روستاي پشته(به عالم معنوي ) روستاي كوكر(سفر از عالم مادي 
اي از فرايند تفرد و ، در بسياري از آثار هنرمندان نشانهماندالا هاي تجليدرخت، از صورت

زير ، زندگي و ديگر هيچهاي يقين، در فيلم ، به)74: 1381مهدي،شيخ(» شناسي استخويشتن
الگويي درخت مفهوم خودشناسي كهن باد ما را خواهد برد، تصويرو  طعم گيلاس درختان زيتون،

  . را دربردارد
                       ّ     در سنت اسلامي باد را موك ل آب . هاي اساطيري متعددي دارددر فرهنگ بشري جلوه باد
از «در تمدن شرقي، باد . توان مشاهده كردريق، پيوند باد و آب را مياند و از اين طدانسته

 هايدر باور. رودبه شمار مي) 74: 1383هينلز، . نك(» ايراني - اسرارانگيزترين خدايان هندو
ميان دو نيرو و در فضا كند، اسرارآميز كه در خلأ حكومت مي 18»ِواي« ايرانياي و كهن  اسطوره
؛ به همين در پايين كه اهريمن و تاريكي بر آن غالب است واورمزد و روشنايي  ،در بالا«: ردقرار دا

در «باد ). 178: 1384دوست، ميهن(» ) شيطان(هست و هم واي بد ) ايزد(دليل، هم واي خوب 
سپهري اين ). 6/ 1: 1378شواليه و گربران، (» االله استكلمة نمادگرايي هندو همان نفحة كيهاني و

: خواندآيد، نمياو كتابي را كه در آن باد نمي. كندجو مي و ها جستلاي كتابلابهنفحه را در 
و بپاشيم ميان دو هجا تخم / و بكاريم نهالي سر هر پيچ كلام/ ها نان و پنيرك بخوريم صبح

كتابي «به گمان برخي، ). 294- 293: 1371سپهري، ( آيدو نخوانيم كتابي كه در آن باد نمي/ سكوت
آيد، كتاب الهي است كه                                                  آيد، كتاب خشك  پند و اندرز و كتابي كه در آن باد ميآن باد نميكه در 

  ). 160: 1384ثروتيان، (» آورد و كتاب طبيعت خداستمژدة رستگاري و رهايي مي
جويد و با اين شيوه براي درك بهتر كيارستمي نيز براي نمايش روح زندگي از باد سود مي

كه نامش از شعر فروغ  -  باد ما را خواهد برددر فيلم . طلبدمي را به ياري مي                  فيلم، ناخودآگاه  آد
خواهد از فيلم، داستان مردي است كه مي. توان ديدفلسفة نيستي را مي - فرخزاد برگرفته شده

رو است؛ حتي بهمراسم مرگ در كردستان تصويربرداري كند و در تمام مدت با مشكلاتي رو
هاي مكرر باد آشفتگي ذهنش را دوچندان ر طبيعت و فضاي روستا، وزشگذار د و هنگام گشت

البته، قدرت القاكنندگي باد در اين مفهوم . آوردكند و بيش از هر چيز گذر عمر را به يادش ميمي
اثر يوريس .) م1989(سرگذشت باد               ٌ         توان آن را مثلا  با فيلم برجستگي لازم را ندارد و نمي

كننده اصطلاح، تصوير كنترل يلم به روايت عنصر باد مربوط است و بهكه سراسر ف -  19ايونس
هاي فيلمش را نيز به نمايش كيارستمي به مدد باد، التهاب دروني شخصيت. مقايسه كرد - دارد
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كه پدر و مادرش او را احمدپور پس از آن خانة دوست كجاست؟ در پايان فيلم. آوردمي در
نويسد؛ در اين هنگام باد شديدي در را يند و مشق دوستش را مينشكنند، در اتاق ميسرزنش مي

وزد، در واقع نشانگر التهاب باد تندي كه در پايان مي«. راندكند و بر فضاي صحنه حكم ميباز مي
عنوان  هاي كيارستمي از معدود مواردي است كه واقعة بيروني بهدروني احمد است و اين در فيلم

و : ... توان با اين بيت سهراب توجيه كرداين باد را مي. رودوني به كار مياي از احساس درنشانه
سپهري با باد به ). 212: 1382اسلامي، . نك( من از هجوم حقيقت به خاك افتادم/ در كه باز شد

  . كندآغاز هستي و گاه به آغاز زندگي خود اشاره مي
كودكان بنا به فطرت . شائبگي استه پاكي و بيها بوده، آنجا كاو هميشه به دنبال اوايل و نخستينه

هميشه : دارد بر                                                 ها پاك و مب را هستند و از طرف ديگر اين معنا را درو سرشتشان، از همة آلودگي
   ).259: 1370شميسا، (كرد باد دوران كودكي را صدا مي

 ، وزش باد را برايخانة دوست كجاست؟هاي متعددي از فيلم كيارستمي هم در صحنه
در ديدگاه باشلار عنصر باد، . كشدرفته به تصوير مي دست يادآوري ايام كودكي و صميميت از

شود كه در غير از مفهوم پاكي و صميميت، گاه ويرانگر و مخرب است و نماد مرگ محسوب مي
كنش توفان را توصيف » نقش«سپهري در شعر . شودظاهر مي توفاناين حالت، بيشتر به شكل 

كه  گر نشان از هر./ جا ماند از كف پايش كه به/ هايي را                        ميان ب رده است توفان نقش از: كندمي
توفان از تركيب باد و باران به وجود ). 61: 1371سپهري، ( برنخواهد آمد آوايش/ پرسي باز

باد خواهد بركند از جاي :/ كوبندباد و باران هر دو مي/ امشب: تواند نابودكننده باشدآيد و مي مي
  ). 62: همان( خواهد از آن سنگ نقشي را فرو شويد/ و باران هم/ سنگي را

در صحنة . در سينماي كيارستمي توفان نماد آشوبي است كه درون شخصيت فيلم برپاست
                                         كشد، تاريكي و سكوت  صحنه بيننده را به فكر ، وقتي بديعي در قبر دراز ميطعم گيلاسپاياني 
شود و حس ن چند دقيقه وجود دارد كه جز سياهي، چيزي ديده نميهايي در ايلحظه«. بردفرو مي

تنها صداي باران، باد و رعد و . اي رازآميز بر تمامي اين بخش سايه انداخته استمرگ به گونه
تصوير باد و باران در اينجا كه نقطة تحول داستان ). 37: 1375رئيسيان، (» رسدبرق به گوش مي

تحول روحي بديعي، خودشناسي، نابودي گذشتة او و آغاز : بردارد است، معاني متعددي را در
                                                     اي دربارة توفان، مبي ن اين است كه دوراني بر اثر فاجعه برخي از روايات اسطوره. زندگي ديگر
براساس اين «. شودهاي نو بر آن غلبه دارند، آغاز مياي نو كه انسان شود و زمانهنابود مي
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الياده، (» د وقت بايد نيست و نابود شود و سپس از نو پديدار شوداسطوره، زندگي انسان هرچن
                                                   صدد تغيير نگاه افراد به زندگي و خواهان ورود بشري تي  سپهري و كيارستمي نيز در). 208: 1372

  . اندبا تفكر و نگاهي نو به جهان هستي
اي دارد؛ ترين عنصر است، اما در طبيعت اهميت ويژهحركتدر بين عناصر، بي خاكعنصر 

در اساطير نيز خاك نقش مادة اوليه را در آفرينش بر . زيرا جايگاه رويش گياهان و نباتات است
از تركيب آب، نماد هستي و خاك كه مادة ساكن و اوليه خلقت است، حيات جسماني . عهده دارد
دگي هستي و پيوندند، عامل رشد و بالنبه باور باشلار، وقتي خاك و آب به هم مي. شودآغاز مي

خاك، ). 34- 33: 1364باشلار، (كنند، زيرا آب نيز مانند زمين مظهر زايندگي است گياه را فراهم مي
علاوه بر محل دفن و نابودي به دليل توان روياندن نباتات، محملي براي حيات و زندگي پس از 

شاورزي، ترين جوامع صاحب كاهميت آيين به خاك سپردن مردگان در كهن. مرگ بوده است
ويژه  سپهري در اشعارش، به ).69- 66: 1388قائمي و ديگران، (دليلي بر همين ارتباط بوده است 

او در آغاز . اشاره كرده است -  مرگ و زندگي دوباره - به هر دو جنبة اين عنصر» شاسوسا«
 ./امدر دوردست خودم، تنها، نشسته/ كنار مشتي خاك: سپاردشعر، خود را به سردي خاك مي

ات را چهره!/ ايشدهشبيه هيچ./ ها از ميان انگشتانم لغزيد و فروريختو خاك/ ها خاك شدنوسان
دهد و اش ادامه ميسپس شاعر به سفر دروني).  139- 138: 1371سپهري، ( به سردي خاك بسپار

هاي گل: كند؛ اما اينجا خاك معناي زندگي دوباره دارددر پايان شعر دوباره به خاك اشاره مي
در دوردست خودم، / كنار مشتي خاك./ هاستابديت در شاخه: شكفداقاقيا در لالايي مادرم مي

اي است كه جهان را انديشه شاسوساسفر دروني سپهري در « .)144: همان( امتنها نشسته
زيستن است كه در   داند؛ به عبارتي به معناي دوباره ها ميتسلسل وقايع و بازگشت انسان

  ). 110: 1378عماد، (» شودها تكرار ميآيين بسياري
در . شودمشاهده مي طعم گيلاساي در در سينماي كيارستمي اين معناي اسطوره

  : شوداي مرگ و زندگي بازگو ميگوهاي شخصيت اول اين فيلم، مفهوم اسطوره و گفت
  ! ...يه اينجا چه جاي باصفايي: بديعي - 
  ! ...خل و خاك چه صفايي داره؟ يه مشت: كارگر - 
  . آدمي مگه خاك صفا نداره؟ هرچي خوبه از توي همين خاك در: بديعي - 
. ره تو خاكگين، هرچي خوبه، يه روزي ميجوري كه شما مي بله، خب اين: كارگر - 



  1393، پاييز و زمستان )4پياپي ( 2، شمارة 2اي ادبيات تطبيقي                                     دورة ه نامة پژوهش دوفصل

 

93 

   ).ثانيه 42دقيقه و 37: 1376كيارستمي،(
در تصويري . آن است                                                             يقين، اين مكالمه مبي ن اسطورة آفرينش انسان از خاك و بازگشت به به

خواهد شخصيت اصلي فيلمش در زير درختي دفن شود و كسي سو مي ديگر، كيارستمي از يك
شدن شخصيت  دفنبه مخاطب القا كند و از سوي ديگر، با روي او خاك بريزد تا مضمون مرگ را 

زندگي تماشاگر را به                                                               فيلم در زير درخت، ضمن اشاره به اسطورة حيات  مجدد در قالب گياه، 
ها و تنها در اساطير ايران، بلكه در اساطير ملت نه زميناي جنبة اسطوره. سازددوباره رهنمون مي

بانوي زمين،  زمين، مادر، مادر هستي، كشتزار، ايزد«. هاي مختلف نمودي گسترده داردفرهنگ
ها، دهندة رمهمزدا، ياريدهندة آفريدگان، دختر اهورابخش و سودآور، پرورشبانوي بركت ايزد
  ). 20: 1387پور، اسماعيل(» بخش و دختر ايزد آسمان استها، درمانكنندة چراگاهسبز

اي سپهري در شعر خود به زمين، خاك، سنگ و غيره اشاراتي كرده و گاه معناي اسطوره
پاي / دو قدم مانده به گل،/ پيچي،پس به سمت گل تنهايي مي: ها را مورد توجه قرار داده استآن

  ). 359: 1371سپهري، ( گيردمي  و تو را ترسي شفاف فرا/ مانيفوارة جاويد اساطير زمين مي
هاي انسان بنابر انديشه. در سينماي كيارستمي نيز به معناي نمادين زمين توجه شده است

ها و عناصر طبيعت، ايزدي داشتند و به همين سبب طبيعت همواره مقدس بدوي هريك از پديده
قهر طبيعت مانند زلزله و سيل و توفان و خشكسالي و شيوع بيماري در نظر آنان به «. است بوده

گونه كه بهبود وضع معيشت و سلامت و عافيت، مهر خداوندي تلقي منزلة قهر خدايان بود؛ همان
لرزه ، زمين نابودگر است و با زمين زندگي و ديگر هيچ فيلم در). 46: 1380قرشي، (» شدمي

دهنده است  مادر غذا: بانوي زمين دو وجه متضاد داردها، خدابراي آزتك«. بلعدها را فرو ميانسان
ها را ستاند كه خود آنشود كه از گياهانش تغذيه كنيم و در عوض، مردگان را باز ميو باعث مي

اسطوره  اين). 465/ 3: 1382شواليه و گربران، (» اطعام كرده بود و در اين مفهوم، نابودگر است
/  در رابطه با درونماية نمادين زلزله زندگي و ديگر هيچو  زير درختان زيتونهاي در فيلم
برندة زندگي تواند از بينزلزله عاملي پارادوكسي است كه هم مي«. شودلرزه مشاهده مي زمين

لاي آن سر به اي زندگي مشتركشان را از لاكنندة ميل به زندگي؛ تا آنجا كه عدهباشد و هم تقويت
   ).138: 1389آفرين و نجوميان، (» گيرندمي

                                                                                 نيز به سبب ارتفاع و مركز آن مورد نظر اسـت و مفهـوم آسـمان و مـاورا را القـا           كوه          نمادگرايي 
       هـزار                                                                             ها، كوه تخم كيهـان اسـت و بـه عقيـدة چينيـان باسـتان، آفريننـدة ده                     به عقيدة سومري «  .    كند  مي
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           شـواليه و   (  »                                              و بالا رفتن از آن چون عروجي است به سوي آسـمان                               مخلوق است؛ جايگاه خدايان است
                              دوزخ و مركـز زمـين و دروازة    «                                   علاوه براين، مطابق اساطير قوم مالايا     ).   237-    236  /  4  :     1385        گربران، 

                                                                                               آسمان در يك محور قرار داشته است و از اين محور بوده كه گذر از يـك حـريم كيهـاني بـه حريمـي      
                                                    كوه در شعر سپهري، روشـن و سرشـار از نـور اسـت و        ).   27  :     1378        الياده،  (  »       پذيرفت             ديگر انجام مي

     شـب    :       بينـد                               خـدا را در روشـني كـوه مـي      »                  از روي پلـك شـب   «          او در شعر   .     يابد                 خدا در آن حضور مي
                                 اندود و چنـان روشـن كـوه كـه              دره مهتاب    . /    رفت                                رود از پاي صنوبرها تا فراترها مي   ./           سرشاري بود
لـوك و گـذر از                                همچنين مفهوم تحمـل دشـواري     ).    334-    333  :    371 1       سپهري،  (              خدا پيدا بود                             هـاي راه س

   از   :      شـود                          در اشعارش بسيار ديده مـي     ...                                                   اي به مرحلة ديگر به صورت بالا رفتن از صخره، تپه و     مرحله
     ).    251  :     همان (   !            بالاتر، بالاتر  :          و ندا آمد  /                                 در هر گام، دنيايي تنهاتر، زيباتر   ./             صخره شدم بالا
بارها مسير بالا  خانة دوست كجاست؟،كيارستمي همانند احمدپور در  يلمهاي فشخصيت

باد توان در اين صحنه را مي. كنند تا در مسير معنوي خود به تكامل برسندرفتن از كوه را طي مي
. ، در رفت و برگشت بهزاد، شخصيت اول فيلم، به بالاي تپه نيز مشاهده كردما را خواهد برد
وگوي بهزاد با پسربچه نمادگرايي اساطيري كوه اوليه يا كيهاني قابل توجه  گفتعلاوه بر آن، در 

  : است
                                   د هتون رو پيچيدين لاي كوه تا نبرند؟ - 
  ). ثانيه 30دقيقه و 5: 1378كيارستمي، ... (طور ساختندها اينقديمي. نه: بچه - 

                           يـر از آتـش كـه نمـودي      غ  -                          ويژه عناصر اولية خلقـت                              هاي خيال مبتني بر طبيعت، به         تصويرسازي
                                 در نگـاه گاسـتون باشـلار ايـن       .      شـود             وفور ديده مي                                    در شعر سپهري و سينماي كيارستمي، به  -      ندارد

                           نكتة مهم اين است كه تنهـا    .                هنرمند خلق كنند  /                                        توانند صور بديع و اصيلي را در خيال شاعر        عناصر مي
                                    تفسـير ويـژة خـود را از هسـتي و                                           توانند چنين صور خيالي داشته باشـند و                        شاعران يا هنرمنداني مي

                     توانـد بـه پيونـد                                                                                   خويشتن نشان دهند كه ارتباط عميق با ماده برقرار كرده باشند و البته هر شاعر نمـي 
    .                        با عناصر اوليه دست يابد

                                                                                                تفاوت آثار و صور شاعري كه توانسته است با عناصر طبيعت ارتباط پيـدا كنـد بـا شـاعري كـه بـه       
                                                                            در اين اسـت كـه آثـار شـاعر اولـي داراي ارتبـاطي تنگاتنـگ و تصـويري                                  چنين پيوندي نايل نيامده، 

                     شـاعراني كـه داراي     .      شـود                                                                    هماهنگ است، ولي در آثار شاعر دوم اغتشـاش و ناهمـاهنگي ديـده مـي    
        هـا را                                            تـر خواهنـد بـود و يكـي از عناصـر، آن                                                        پيوند با عناصر اوليه هستند، به يكي از عناصر نزديـك 

                                  شود و در نهايت، اين غلبـه موجـب                                     د و به عبارتي، وجه غالب آثار او مي  كن                      بيشتر مجذوب و متأثر مي
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                 توان بـا توجـه             اصيل را مي  )         هنرمندان (                     به همين دليل، شاعران   .     گردد                           هماهنگي ميان صور خيال او مي
        نـامور   (             بنـدي كـرد                                                                             به پيوندشان نسبت به يكي از عناصر اوليه همچون آب، خاك، هوا يا آتش تقسـيم 

     ).   63-   62  :    الف      1386      مطلق، 
                                                                     شده دربارة تصاوير خيالي برگرفته از طبيعت در شـعر سـپهري و سـينماي               هاي انجام        از بررسي
                                           ً                               توان غلبة عنصر آب و پيوندش با درخـت را مكـرراً در آثـار آنـان مشـاهده              روشني مي              كيارستمي، به

   .         شمار آورد   به   »                 آب و خرد و روشني «                                          رو، سپهري و كيارستمي را بايد وارثان حقيقي      اين    از  .    كرد
  

  گيري نتيجه. 4
هاي خيالي شعر سپهري و كيارستمي بسيار                                           طبيعت و نقش خلاقانة آن در ايجاد تخي ل و صورت

كه جز آتش، تصاوير ازلي از عناصر خلقت را در ذهن مؤثر بوده و سبب نزديكي آنان شده؛ چنان
معاني نماديني چون آب و وجوه مختلف آن، . توان ديدو زبان شاعر و هنرمند مورد نظر مي

كند؛ باران نماد آفرينندگي و نفحات جاودانگي، حيات، زندگي دوباره و تأثيرات آسماني را منتقل مي
خاك عنصر طبيعي ديگري . كند                          ً                              روحاني است و رودخانه غالبا  چرخة زندگي را به ذهن تداعي مي

            ً باد كه غالبا  . گيردمي رب است كه معاني متضاد آفرينش و مرگ و معاد و بازگشت به اصل را در
كنندة دوران كودكي است، در سينماي كيارستمي گاه نمادي از مرگ و نيستي به مبدأ الهي و تداعي

كند؛ درخت در پيوند عميق با آب، مضامين جاودانگي و نوزايي را به ذهن تداعي مي. رودشمار مي
آورد كه در سينماي اد ميگانة درخت، راه و تپه اسطورة درخت كيهان را به يتصوير سه

طبيعت در شعر سپهري بعد يگانة متعالي دارد و بر نگاه . كيارستمي به مفهوم خودشناسي است
كند، اما سينماي كيارستمي ابعاد دوگانة نيروهاي خير و شر را با عارفانة وي به هستي دلالت مي

ي و سينماي كيارستمي به تكرار و تقارن تصاوير آب و درخت در شعر سپهر. دهدهم بازتاب مي
اي و كاركرد اسطوره. هماهنگي آثار آنان ياري رسانده و به عنصر غالب خيال تبديل شده است

نمادين عناصر طبيعت در شعر سپهري و سينماي كيارستمي بر تصويرسازي شعر و شاعرانگي 
عر و هنرمند گرايي ديالكتيكي كه از ديدگاه يكسان دو شااين نوع طبيعت. فيلم افزوده است

كنشي شعر و سينما دارد، به هم» خويشتن«و » تكامل«، »سفر«الگوهاي خيزد و ريشه در كهن برمي
  . انجامدمي
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  ها نوشتپي. 5
1. Gaston Bachelard 

2. archetypes 

3. Northrop Fry 

4. intersexual 

5. Andrei Arsenevich Tarkovskii 

6. Beethoven 

7. car sequence 

8. Mandala 

9. Pierre Brunel 

10. Pier Albouy 

11. image 

12. Pier Paolo Pazoliny 

13. anything goes 

14. Buddhism 

15. Zen 

16. Vim Venders 

17. axis Mundi 

18. vayu 

19. Yoris Ayones 
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. خوانشي پساساختگرا از آثار عباس كيارستمي). 1389(آفرين، فريده و اميرعلي نجوميان  •

  . علم: تهران

  .مركز: تهران. 3چ . تصاوير دنياي خيالي).  1387(احمدي، بابك  •
  .مركز: تهران. 10چ . هاي تصويري تا متناز نشانه). 1389( ---------  •
  .نشر ني: تهران. نقد مفاهيم فيلم). 1382(اسلامي، مجيد  •
  . سروش: تهران. 2چ . اسطوره، بيان نمادين). 1387(پور، ابوالقاسم اسماعيل •
  .سروش: تهران. ترجمة جلال ستاري. رساله در تاريخ اديان). 1372. (چا الياده، مير •
  .قطره: تهران. ترجمة بهمن سركاراتي. اسطورة بازگشت جاودانه). 1378(  ---------  •
  . توس: تهران. ترجمة جلال ستاري. روانكاوي آتش). 1364. (باشلار، گاستون •
  .توس: تهران. ترجمة جلال ستاري. عشعلة شم). 1377( -----------  •
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. ترجمة جلال ستاري. گردآوري دومينيك لوكور. شناسيمعرفت). 1383(  -----------  •
  .هاگوي تمدنوالمللي گفتهاي فرهنگي با همكاري مركز بيندفتر پژوهش: تهران

  .مؤسسه فرهنگي هنري نوروز هنر: تهران. عباس كيارستمي). 1379(بهارلو، عباس  •
 شناسي، سينماگرايي، نشانهساخت در. »سينماي شعر«). 1385(زوليني، پير پائولو پا •

صص . هرمس: تهران. ترجمة علاءالدين طباطبايي. گردآوري بيل نيكولز). مقالات مجموعه(
44 -48.   

  .آرين: ؟ تهرانخانة دوست كجاست). 1368(پوراحمد، كيومرث  •
هاي ادبي در اشعار نسبت بيان سينمايي با تمثيل«). 1388(پورنامداريان، تقي و زهرا حياتي  •

 . 76- 53صص . 26ش . 7س . هاي ادبيپژوهش. »مولانا

در . »عناصر طبيعت و عالم تخيل در اشعار سهراب سپهري«). 1384(ن تحويلداري، نگي •
. به كوشش اسماعيل آرياني). مقالات مجموعه(انديشي هنر و طبيعت همايش هم اولين
  .ان هنرفرهنگست: تهران

  .نگاه: تهران ).نقد و بررسي اشعار سپهري( صداي پاي آب). 1384(ثروتيان، بهروز  •
 اسطوره و ادبياتدر . »اسطوره در ادبيات تطبيقي«). 1384(جواري، محمدحسين  •

  .51- 40صص . سمت: تهران. پوربه اهتمام ژاله كهنمويي). مقالات مجموعه(
تقي  ترجمة محمد. جايگاه سينما در علوم انساني:            ادبيات  فيلم). 1366(جينكز، ويليام  •

 . سروش: تهران. 2چ . احمديان و شهلا حكيميان

. نامة كارشناسي ارشدپايان .هانمونهعباس كيارستمي و كهن). 1380(چابك، پرديس  •
 .دانشكدة هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز: تهران

: تهران. 3چ ). نظري به شعر سهراب سپهري( نيلوفر خاموش). 1373(حسيني، صالح  •
   .نيلوفر

  . سروش: تهران. هاي نمايشي شاهنامهقابليت). 1384(حنيف، محمد  •
. »مقايسة استعارة ادبي و استعارة سينمايي با شواهدي از شعر فارسي«). 1391(حياتي، زهرا  •

  .58- 35صص . 38ش . 9س . هاي ادبيپژوهش
اي و جايگاه آن در ادبيات نقد اسطوره«). 1389(پور يخاوري، سيدخسرو و ژاله كهنموي •

 . 53- 41صص ). بهار. (57ش . هاي خارجيپژوهش زبان. »تطبيقي



  ...طبيعت و تخيل خلاق در شعر                                                      و همكار اكبر شاميان ساروكلائي  

 

98 

  .مركز: تهران. 2چ . ترجمة جلال ستاري. رمزهاي زندة جان). 1376(بوكور، مونيك  دو •
درخت  تكدر . »نمادشناسي گياه در اساطير ايراني«). 1380(جواد  رسولي، سيد •

انتشارات : تهران. )علي اسلامي ندوشن مقالات هدية دوستان و دوستداران به محمد جموعهم(
  .107- 95صص . آثار و انتشارات يزدان

  .مركز: تهران. 4چ . پورترجمة ابوالقاسم اسماعيل. اسطوره). 1387(    ِ            روتو ن، كنت نولز  •
و بررسي آثار عباس  نقددر . »سينماي شاعرانه، سينماي تغزلي«). 1375(رئيسيان، عليرضا  •

  .38- 31صص . آگاه: تهران. به كوشش زاون قوكاسيان ).مقالات مجموعه(كيارستمي 
  . طهوري: تهران. 11چ . هشت كتاب ).1371(سپهري، سهراب  •
  .دستان: تهران. ترجمة مهرانگيز اوحدي. فرهنگ نمادها). 1388(سرلو، خوان ادواردو  •
  .كبير امير: تهران. 2چ . خاطرة ازلي هاي ذهني وبت). 1371(شايگان، داريوش  •
  .مرواريد: تهران. نگاهي به سپهري ).1370(شميسا، سيروس  •
: تهران. ترجمة سودابه فضايلي. 1ج . فرهنگ نمادها). 1378. (شواليه، ژان و آلن گربران •

  .جيحون
  .جيحون: تهران. ترجمة سودابه فضايلي. 2ج . فرهنگ نمادها). 1379( ----------------  •
  .جيحون: تهران. ترجمة سودابه فضايلي. 3ج . فرهنگ نمادها). 1382( --------------  •
  .جيحون: تهران. ترجمة سودابه فضايلي. 4ج . فرهنگ نمادها ).1385( --------------  •
صص . 2خيال  .»هاي عباس كيارستميبررسي نماد درخت در فيلم«). 1381(مهدي، علي شيخ •

50 - 77.  
صص . 62ش . نامة هنر فصل .»هاي بيان در سينماشيوه«). 1383(د ضابطي جهرمي، احم •

182 - 197.  
  .كتاب خوب: تهران. به باغ همسفران). 1378(عماد، حجت  •
  .فرهنگ صبا: تهران]. گفتگو[ تهران - پاريس). 1387(فرهادپور، مراد و مازيار اسلامي  •
ليل نمادينگي خاك و باد در تح«). 1388(قائمي، فرزاد؛ محمدجعفر ياحقي و مهدخت پورخالقي  •

  . 82- 57صص . 10ش . پژوهيادب .»اياساطير و شاهنامة فردوسي براساس نقد اسطوره
المللي هرمس و مركز بين: تهران .آب و كوه در اساطير هند و ايراني ).1380. (االلهقرشي، امان •

  .ها گوي تمدن و گفت
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: تهران. ده و هلينا مريم قائميزاترجمة سوسن سليم. درخت زندگي). 1386(كوك، راجر  •
  .جيحون

كانون پرورش فكري كودكان : ايران). فيلم( ؟خانة دوست كجاست). 1365(كيارستمي، عباس  •
  ).دقيقه 83. (و نوجوانان

كانون پرورش فكري : ايران). فيلم. (زندگي و ديگر هيچ). 1370( -----------------  •
  ). دقيقه 91. (ايران. كودكان و نوجوانان

 .بنياد سينمايي فارابي: ايران). فيلم. (زير درختان زيتون). 1373( ---------------- -  •
  ). دقيقه 103(

  ).دقيقه 99( .بنياد سينمايي فارابي: ايران). فيلم. (طعم گيلاس). 1376( -----------------  •
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